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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

حکم اعدام برای پلیس متجاوز

مامور پلیس هند به اتهام تجاوز و قتل یک پزشک زن با حکم 
اعدام روبه‌رو شد. به گزارش همشــهری به نقل از رسانه‌های 
هندی، 9اکتبر ســال گذشــته، پلیس هند در جریان قتل 
یک پزشک 31ســاله در یکی از بیمارســتان‌های دولتی در 
شرق شهر کلکته قرار گرفت. مأموران به محل جنایت اعزام 
شدند و مشخص شــد که این پزشک جوان در سالن سمینار 
بیمارستان هدف آزار و اذیت قرار گرفته و به قتل رسیده است. 
از همان زمان کارآگاهان تحقیقات خود را برای شناسایی قاتل 
آغاز کردند. این در حالی بود که تجاوز و قتل پزشــک هندی 
خشم مردم و پزشکان را به همراه داشت؛ تا جایی که پزشکان 
بیمارستان‌های دولتی با برگزاری تحصن، تهدید کردند که 
اگر پلیس هر چه زودتر قاتل را دســتگیر نکند، دست از کار 

خواهند کشید.
در این شرایط تحقیقات گسترده برای دستگیری قاتل ادامه 
یافت تا اینکه سرنخ‌ها و شواهد نشان داد که قاتل مخوف یک 
مأمور پلیس است. جوانی 33ســاله به نام سانجی که بعد از 
دستگیری سکوت کرد و هرگز به جنایتی که مرتکب شده بود، 
اعتراف نکرد. با توجه به حساســیت پرونده، بازرسان فدرال، 
تحقیقات از این مأمور پلیس را برعهــده گرفتند و در نهایت 
اعلام کردند که همه شواهد از این حکایت دارد که مأمور پلیس 

بعد از آزار و اذیت پزشک زن، او را خفه کرده است.
 براساس گزارش دادگاه کلکته، به‌زودی حکم سانجی اعلام 
خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که وی به حبس ‌ابد یا اعدام 

محکوم شود.

دستگیری دزد اجساد 
کشــف اعضــای بدن 
متوفیان از خانه مدیر یک 
شرکت تشییع جنازه در 
کلرادو از دیگر خبرهای 
مهم حوادثی رسانه‌های 
دنیا در روز گذشته بود. به 
گزارش بی‌بی‌سی، سال 
گذشته پلیس کلرادو در 
جریان اقدامات عجیب 
مالک یک شرکت خدمات تشییع جنازه که وظیفه اصلی‌اش 
سوزاندن اجســاد متوفیان بود قرار گرفت. تحقیقات نشان 
می‌داد این مرد که مایلز نام دارد یک جنازه را به جای سوزاندن 
به‌مدت یکسال در ماشین نعش‌کش نگهداری می‌کرده است.

درحالی‌که رســیدگی به پرونده این مرد ادامه داشت، پلیس 
به تازگی به شواهد تکان‌دهنده‌ای در این پرونده دست یافته 
است. ماموران در بازرسی خانه مایلز جسد یک زن و اعضای 
بدن 30متوفی دیگر را پیدا کردند و معلوم شــد که این مرد 
اجساد را به‌طور کامل نمی‌سوزاند و برخی از اعضای بدن آنها را 
در کیسه‌های پلاستیکی نگهداری می‌کرد. مأموران همچنین 
جسد یک زن را در یخچال خانه مایلز پیدا کردند. مایلز اعتراف 
کرده که این اقدامات را از سال 2011، زمانی که دچار مشکل 
مالی شــده، آغاز کرده و گفته که صدها عضو بدن مردگان را 
فروخته است. براســاس گزارش پلیس، او با اتهامات جدید 

به‌زودی محکوم خواهد شد.

درگیری مرگبار پدر زن و داماد
درگیری پدر زن و داماد پایان خوشی نداشت و به قتل پدرزن 
منجر شد. به گزارش همشهری، شامگاه سی‌ام دی‌ماه گزارش 
یک درگیری به پلیــس پایتخت اعلام شــد. در جریان این 
درگیری که در ساختمانی واقع در شرق تهران رخ داده بود، 
مردی 62ساله مجروح شــده که برای درمان به بیمارستان 
انتقال یافت. او اما ســاعتی بعد جان باخت و در این شرایط 
گزارش این جنایت به قاضی موسی رضازاده، بازپرس ویژه قتل 

اعلام شد. به دستور وی، تحقیقات در این‌باره آغاز 
و مشخص شد که عامل جنایت، ‌داماد مقتول 

بوده اســت. او در زیرزمیــن خانه مقتول 
سکونت داشته و مستأجر وی بوده است.

بررســی‌ها نشــان می‌داد که او 2سالی 
می‌شــد که‌ مســتأجر خانه پدرزنش 
اســت. او ماهانه 5میلیون تومان به 
پدرزنش اجاره می‌داد، اما گاهی در 
پرداخت اجاره، دیر می‌کرد و همین 
مسئله موجب درگیری میان آنها شده 

بود. شــب حادثه بر سر همین مسئله 
درگیری میان پــدرزن و داماد رخ داده 

بود. از سوی دیگر دختر مقتول با شوهرش 
قهر کرده و به خانه پدرش رفته بود. دعوا 
که میان پدرزن و داماد بالا گرفت، ‌داماد 
عصبانی، ‌چاقویی راکه در حال پوســت 
کندن میوه بود به سمت پدرزنش پرتاب 
کرد و موجب مرگ وی شد. با این سرنخ، 
داماد جوان دستگیر شد و در بازجویی‌ها 
گفت که قصد قتل نداشــته و به‌شــدت 
پشیمان اســت. او با قرار قانونی بازداشت 
شده است و تحقیقات در این پرونده ادامه 

دارد.

بسته خبری خارجی

جنایی

خبر خوب

آموزش

کودک معلول فرشته نجات 6نفر شد

اعضای بدن پسر 9ساله‌ای که دچار مرگ مغزی شده بود با 
اعلام رضایت پدر و مادرش به 6بیمار نیازمند اهدا شد.

به‌گزارش همشهری، این پسر 9ســاله که وفا آزاد نام داشت 
و اهل روستای کوخان میاندوآب واقع در استان آذربایجان 
غربی بود از کودکی دچار معلولیت شده بود. در این سال‌ها  
رنج بیمار، وفا را رها نمی‌کرد و هرچه می‌گذشت وضعیت او 
وخیم‌تر می‌شد تا اینکه چند روز قبل به دنبال حمله عصبی 
شدید دچار مرگ مغزی شد. وقتی مســئولان بیمارستان 
به خانواده وفا پیشــنهاد دادند تا اعضای بدن فرزندشــان 
 را بــه بیمــاران نیازمند اهدا کننــد، آنها موافقــت کردند

و به این ترتیب 6عضو او شــامل:‌ قلب، کبــد، ریه، کلیه‌ها و 
لوزالمعده او به بیمارانی کــه مدت‌ها در انتظار دریافت عضو 

پیوندی بودند اهدا شد.‌

در معاملات چک بگیریم یا سفته؟
چک و ســفته ازجمله 
اســنادی هســتند که 
در معامــات روزمــره 
اســتفاده می‌شــوند.
ســمیرا مقدسی، وکیل 
دادگستری به همشهری 
می‌گوید:‌ توصیه می‌شود 
در مراودات مالی از چک 
صیادی استفاده شود و 

از دریافت سفته یا برات یا رسید دست‌نویس تا جای ممکن 
خودداری شود. او ادامه می‌دهد: نخستین نکته اینکه برگشت 
چک بدون پرداخت هزینه انجام می‌شود؛  ولی برای واخواست 
سفته نیاز به پرداخت 2درصد از کل مبلغ قید شده در سند 
تجاری اســت. نکته دیگر اینکه اصولا چک‌های صیادی اگر ‌ 
برگشت بخورند صرفا از طریق دفاتر خدمات قضایی می‌توان 
تقاضای صدور اجرائیه و سپس در اجرای احکام دادگستری، 
اموال صادرکننده چک را توقیف کرد اما درخصوص سفته باید 

هزینه دادرسی پرداخت شود که مبلغ سنگینی است.

چند هفته پس از افشــای ماجرای 
تزریق آب مقطر به بیماران سرطانی 
در یکــی از بیمارســتان‌های تبریز، 
دادستان این شهر جزئیات بیشتری 
از این پرونده را بازگو کرد و از ثبت30 

شکایت خبر داد.
به گزارش همشهری،  بابک محبوب 
علیلــو، در این‌باره گفت:‌ روز‌ ســوم 
آبان‌ماه امســال شــکایتی مبنی بر 
ســرقت دارو در بیمارستان ولیعصر 
تبریــز در کلانتری توســط فردی 
ثبت شــد که موضوع در دستور کار 
و بررســی قرار گرفت. با بررسی این 
شکایت مشخص شد، سرقت دارو در 
بیمارســتان صحت دارد و مسئولان 
بیمارســتان با توجه به اینکه تصاویر 
دارو‌های مســروقه بیماران سرطانی 
در تلفــن همــراه مظنون کشــف 
 شــده بود، نســبت به ثبت شکایت

اقدام کردند.
محبوب علیلــو در ادامه گفت:‌ بارکد 
دارو‌های شیمی‌درمانی در بیمارستان 
به نام بیماران ثبــت و در تحقیقات 
بیشتر مشخص شــد متهم، پرستار 
بخش انکولوژی بوده و اقدام به سرقت 
دارو‌های بیماران بخش انکولوژی که 
به مصرف بیماران شــیمی درمانی 
می‌رسد، کرده و این دارو‌ها را در بازار 

آزاد به فروش می‌رسانده که در ادامه 
متهم احضار و به اتهام ســرقت روانه 

زندان شده است.
دادستان تبریز درباره همدستان این 
متهم نیز گفت:‌ در تحقیقات بیشــتر 
از متهم مشخص شد او برای فروش 
دارو، واســطه‌هایی در ناصرخسروی 
تهران داشــته و ۳نفر بــا وی در این 
ســرقت مشارکت داشــته‌اند. متهم 
دارو‌ها را با کمک همدســتان خود 
از بیمارســتان خارج می‌کرده و در 
بازار آزاد می‌فروخته که در بازرســی 
متهم ۵۰عدد داروی تزریقی پتدین 

مسروقه کشف شده است.
محبــوب علیلــو دربــاره وضعیت 
بیمارانی که به آنها آب مقطر،تزریق 
شــده نیز گفت:‌ یکی از بیمارانی که 
دارو‌های وی به سرقت رفته بود، فوت 
شــده و به همین دلیل ایــن پرونده 
به دادســرای ویژه قتل ارجاع شده 
اســت. همچنین با توجه بــه اینکه 
تعداد پرونده بیماران سرطانی در این 
بیمارستان بیش از هزار مورد است، 
دســتور داده شــده‌که پرونده همه 
بیماران به دقت بررسی شود. به‌گفته 
او، در این پرونده ۴نفر در بازداشــت 
به‌سرمی‌برند و تاکنون بیش از ۳۰نفر 

شکایت خود را ثبت کرده‌اند.

در تازه‌ترین عملیات پلیــس اطلاعات تهران، 
15شــرور که در جریان 3پرونــده جداگانه، 
درگیری‌های خونینــی را در پایتخت رقم زده 
بودند، دستگیر شــدند. یکی از این پرونده‌ها 
مربوط به دستگیری 6شرور است که در مقابل 
بیمارستان لقمان، اقدام به درگیری، تخریب و 

قدرت‌نمایی کردند.
به‌گزارش همشهری، سرهنگ سعید راستی، 
رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس 
تهران درباره این عملیات به همشهری گفت: 
همکارانم چندین گروه از اراذل و اوباش حرفه‌ای 
را که در مناطق یافت‌آباد، جیحــون، خزانه و 
بیمارستان لقمان اقدام به درگیری، تخریب و 

قدرت‌نمایی کرده بودند، دستگیر کردند.
او افزود: نخســتین پرونده درباره درگیری در 

بیمارستان لقمان است. این درگیری به واسطه 
بســتری شــدن یکی از اراذل و اوباش در این 
بیمارستان رخ داد. چند نفر به دوستان این فرد 
که در مقابل بیمارستان حضور داشتند، حمله 
و اقدام به درگیری و تخریــب اموال کردند که 

همگی دستگیر شــدند. وی ادامه داد: پرونده 
بعدی مربوط درگیری اراذل و اوباش با 3کارگر 
هنگام اسباب‌کشــی در خیابان اســتاد معین 
بود. در این پرونده 3کارگر در حال اســتفاده از 
آسانسور برای جابه‌جایی اثاثیه بودند که یکی 

از ســاکنان که از اراذل و اوباش اســت همراه 
دوســتانش، 3کارگر را با قمــه زخمی کردند. 
این 3کارگر دچار قطع عضو شــدند و متهمان 
هنگام دستگیری روی پلیس هم قمه کشیدند 
که هدف گلوله پلیس قرار گرفتند و بازداشت 

شدند.
سرهنگ راستی گفت: پرونده سوم، مربوط به 
درگیری در خیابان جیحون است. در این‌ پرونده 
تعــدادی از اراذل و اوباش برای یک شــهروند 
که مقابل واحد صنفی خودش ایســتاده بوده، 
مزاحمت ایجاد کردند و پس از درگیری، با قمه 
گوش او را بریدند. 2نفر از متهمان این پرونده، 
هنگام دستگیری هدف گلوله قرار گرفتند و در 

بیمارستان سجاد بستری هستند.
به‌گفته ســرهنگ راستی، امســال تیراندازی 
پلیس برای دستگیری اراذل و اوباش با افزایش 
120درصدی روبه‌رو بوده؛ چراکه امنیت مردم 
خط قرمز پلیس است و مأموران به اوباش اجازه 

قدرت‌نمایی نخواهند داد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

قاتل خاموش، جان مرد 50ساله را گرفت
فرمانده انتظامی شهرستان سرخس گفت: مرد 50ساله بر اثر استنشاق گاز منواکسیدکربن در این شهرستان 
جان باخت. سرهنگ سیدعباس حسینی توضیح داد: این مرد در خانه‌اش در یکی از مناطق شهر سرخس 

بر اثر انتشار گاز منواکسید کربن دچار گازگرفتگی شد‌ و فوت کرد.

کشف 83بسته هروئین از معده مسافر
فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا از کشــف 83بسته هرویین بلعیده‌شــده از نوع هروئین از یک 
مسافر در قطار خبر داد. به‌گفته سردار رضا بنی‌اسدی‌فر، این فرد، مسافر قطار زاهدان-تهران بود که مأموران 

در ایستگاه راه‌آهن محمدیه به او مشکوک شدند و از معده او 974گرم هروئین کشف شد.
رویداد

موادمخدر

در جریان تازه‌ترین عملیات پلیس امنیت و اطلاعات تهران، 15شرور خشن دستگیر شدند 

از بریدن گوش مغاز‌ه‌دار تا حمله به بیمارستان از بریدن گوش مغاز‌ه‌دار تا حمله به بیمارستان 

 30شاکی در پرونده تزریق
آب مقطر به بیماران سرطانی

یکی از مهاجمان به بیمارستان لقمان، جوانی 25ساله است. همه بدنش 
خالکوبی اســت و می‌گوید زمانی در تایلند تتوکار بوده و حالا جرمش 

درگیری و شرارت است. گفت‌وگو با وی را بخوانید.

از ماجرای درگیری بگو؟
آن شب کاملا اتفاقی سر از بیمارستان لقمان درآوردیم. یکی از بچه‌های ما چند روز قبل‌تر با گروه 
رقیب درگیر و زخمی شده بود. او در بیمارستان لقمان بستری بود و آن شب  وقتی گروه رقیب را 
در مقابل بیمارستان دیدیم، آنها از ترس به داخل بیمارستان لقمان فرار کردند. ما هم به‌دنبالشان 
رفتیم. با قمه و چاقو به در و دیوار بیمارستان می‌کوبیدیم تا رعب و وحشت به جان آنها بیندازیم 

اما  اموال عمومی را تخریب نکردیم و فقط هدفمان ترساندن گروه رقیب بود. 
اما شیشه یک خودروی 207 را شکستید؟

ماشین مقابل بیمارستان پارک شده بود. ما تصور کردیم برای گروه رقیب است، اما برای یک 
شهروند عادی بود. درواقع اشتباه کردیم؛ چون خیلی عصبانی بودیم.

دلیل اختلاف‌تان با گروه رقیب چه بود؟
کری‌خوانی. همه ما بچه‌های میدان قیام هستیم. گروه رقیب می‌خواست طوری برای اهالی محل 

جابیندازد که گنده‌لات محل  است، اما حقیقت ماجرا این بود که محله در دست ما می‌چرخید.
در جریان این درگیری، چند نفر زخمی شدند؟

هم من زخمی شدم و هم بچه‌های گروهم؛ البته تعدادی از بچه‌های آن گروه هم زخمی شده 
بودند.

سابقه‌داری؟
سابقه قاچاق کالا و درگیری دارم. انگیزه‌های درگیری هم همان کری‌خوانی و گنده‌لاتی بود. 
درواقع دوست دارم همه از من حســاب ببرند، اما یک گروه پیدایش شده بود و می‌گفت ما 
قدرتمان بیشتر است؛ حتی در اینستا هم استوری می‌کردند و برای ما کری می‌خواندند؛ البته 

بچه‌های من هم کم نمی‌آوردند و آنها هم با استوری جوابشان را می‌دادند.
روی دستانت آثار چاقو و تتو است؟

چاقو و قمه که به‌خاطر درگیری‌های متعدد است؛ حتی گروه رقیب هم چند وقت قبل به‌خاطر 
همین کری‌خوانی‌ها به سمت ما هجوم آوردند و زخمی‌مان کردند. تتو هم که به‌خاطر علاقه‌ام 

است. من خودم در تایلند دوره دیده‌ام و همه به من می‌گویند آرتیست قلدر!

درگیری در بیمارستان گفت وگو
یکی از متهمان پسری 20ساله است که همه بدنش را خالکوبی کرده و به 
شهردار محله معروف است. با وجود اینکه لاغر است و سن کمی دارد، اما 
می‌گوید همه بچه‌های محل زیر پرچمش هستند و آنجاحکمرانی می‌کند. وی همان شروری 

است که با قمه گوش مرد مغازه‌دار را در خیابان جیحون بریده بود. گفت‌وگو با او را بخوانید.

این درگیری از کجا شروع شد؟
من بچه همان محله هستم. برادرم مکانیک است و با یکی از مغازه‌داران محل، درگیر شده 
بود. ظاهرا طرف، ‌تابلویی مقابل مغازه‌اش قرار داده و به نوعی سد معبر کرده بود. برادرم 
به من گفت قصد دارد از مرد مغازه‌دار زهرچشم بگیرد. همراه او و چند نفر از دوستانش 
به محل رفتیم و با صاحب مغازه و برادرش درگیر شدیم. من، هم چاقو در دستم بود و هم 

گاز اشک‌آور. در جریان درگیری، چاقو را به سمت مرد مغازه‌دار و برادرش پرتاب 
کردم که موجب شد گوش یکی از آنها بریده و 4انگشت برادر دیگر قطع شود.

اما ظاهرا افراد دیگری را هم در آنجا زخمی کرده بودی؟
من نزدم. برادرم و دوستانش مردم را زدند؛ البته تصورشان این بود که آنها از 

دوستان مرد مغازه‌دار هستند.
چرا هنگام بازداشت در برابر پلیس مقاومت کردید؟

من نکردم؛ برادرم و دوستانش بودند. با مأموران درگیر شدند که 2نفرشان گلوله 
خوردند و در بیمارستان بستری هستند.

چه شد که با این سن و سال کم، تبدیل به شرور خطرناک شدی؟
نمی‌دانم، شــاید رفت‌وآمد با اوباش باعث این اتفاق شــد. اوباش محله ما برای 

قدرت‌نمایی، اسم و رسمی برای خودشان دارند.
تو هم برای خودت اسم و رسم داری؟

بچه‌ها صدایم می‌زنند »شهردار محله«. می‌دانید چرا؟ چون من حواسم به محل 
هست و همه می‌توانند روی من حساب کنند. به شرطی که نخواهند با من دربیفتند 
و برایم کری بخوانند؛ البته الان به غلط کردن افتاده‌ام. من خام هستم و بی‌تجربه. اگر 
آزاد شوم دیگر سمت گنده‌لاتی نمی‌روم. به کسی هم آسیب نمی‌رسانم و سعی می‌کنم 

حتی با خودم قمه، چاقو، شمشیر و گاز اشک‌آور حمل نکنم و کار دست خودم ندهم.

گوش‌بری شهردار محله گفت وگو


